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 چکیده
(، معروف به الهازن در اروپا، با اصلاحات بنیادین در علم ق 344-453ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم )

اپتیک هندسی و نقد نظریات رایج زمان خود، نقشی کلیدی در پیشرفت نورشناسی ایفا کرده است. با وجود 
لاتینی المناظر، در سنت علمی اسلامی تا قرون میانی توجه  ۀنظریات او از طریق ترجمآشنایی اروپاییان با 

چندانی به این مباحث نشده بود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ابن هیثم در آثار شاگردان و شارحان 
سخ به این پرسش، ویژه در جهان اسلام، تا چه اندازه مورد توجه و اقتباس قرار گرفته است. برای پابعدی، به

ه شروانی )سدۀ نهم هجری( بر تذکره خواجه نصیرالدین اللّ خطی شرح فتح ۀروش پژوهش بر تحلیل نسخ
شود که شروانی های شروانی و ابن هیثم، نشان داده میدیدگاه ۀطوسی استوار است. در این بررسی، با مقایس

ها را در قالبی تازه و مرتبط با علم هیئت عرضه کرده طور گسترده به مباحث نورشناسی ابن هیثم پرداخته و آنبه
های بینایی و های تحقیق بیانگر آن است که او مفاهیمی چون شکست و بازتاب نور، نظریهاست. یافته

سان، سازی کرده است. بدیندقت بازنویسی و سادهشدن اجرام در افق را بهتر دیدههای مربوط به بزرگانبره
ای طور مستقل مطرح کرده و آن را مقدمهکه اپتیک را در رسالۀ نجومی خود به کسی استشروانی نخستین 

 .برای مباحث هیئت قرار داده است
-المناظر، شرح التذکره شروانی، فتحروانی به ابن هیثم، المناظر، تنقیحارجاعات ش ابن هیثم، های کلیدی:واژه

 .اللّه شروانی، نورشناسی

                                                                 
 arezoo.egherlou@ut.ac.ir                       تهران، ایران. دانشگاه تهران، ،ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم یکارشناس .1

 (44-14پژوهشی     ) نوع مقاله:         41/40/4141تاریخ پذیرش:              14/41/4141تاریخ دریافت: 

mailto:arezoo.egherlou@ut.ac.ir


 شروانیالتذکره فتح اللّه  : فصل نورشناسی از شرحابن هیثم در یک متن نجومی سدۀ نهم پای نورشناسیرد

     
44 

The Traces of Ibn al-Haytham’s Optics in a 9th-Century 

Astronomical Text: The Optics Chapter of Fatḥallāh al-

Shirwānī’s Commentary on the Tadhkira al-Naṣīriyya 

 Arezoo Egherlou1 

Abstract 

Abu Ali Hasan ibn Hasan ibn al-Haytham (354–430 AH), known in 

Europe as Alhazen, played a key role in the advancement of optical 

science through fundamental reforms in geometrical optics and critiques 

of prevailing theories of his time. Although Europeans became 

acquainted with his theories through the Latin translation of Al-Māāāẓir, 

these topics received little attention in the Islamic scientific tradition 

until the medieval period. The main question of this study is the extent to 

which Ibn al-Haytham was referenced and adapted in the works of his 

students and later commentators, particularly within the Islamic world. 

To address this question, the research methodology is based on an 

analysis of the manuscript of Fatḥallāh al-Shirwāssss smmmeyyyyy yyyy 
century AH) on the Tadhkira of Khwāja Naṣīr ll -Dīn Ṭūsī. By comparing 

eee vssss ss wwwwwwww ddd nnn ll -Haytham, the study demonstrates that 

wwwwwwww exvvvvvvvyy egg... d wtth nnn ll -yyy ’’’’’ ’ iiii cee iiiiiiii iiii 
presenting them in a new framework related to astronomical science 

iimmm ll -yyy aacc Tee iissssss  iiii ceee tttt  ee ceeelll yy reweeee eee  
simplified concepts such as light refraction and reflection, theories of 

vision, and proofs concerning the apparent enlargement of celestial 

bodies on the horizon. In this way, Shirwānī emerges as the first scholar 

to address optics independently in his astronomical treatise, introducing 

it as a prelude to astronomical discussions. 
 

Keywords: Fatḥ Allāh Shirwānī, Ibn al-Haytham, Kitāb al-Manāẓir, 

Optics, Sharḥ al-Tadhkira, Shervani’s References to Ibn al-Haytham, 

Tanqīḥ al-Manāẓir. 
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 مقدمه
به تجدید نظر کلی در علم اپتیک هندسی دست زد و به مقابله با آرای  ،ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم

ت در تاریخ اپتیک بین دوران ترین شخصیرایج در زمان خود پرداخت. بدون شک ابن هیثم مهم
ابن هیثم بیش از همه به دلیل اصلاح نظریهٔ رؤیت مشهور است، او  .باستان و قرن هفدهم بوده است

ای را جایگزین کرد که به توجیه امروزی نظریات قدیمی رایج در بارۀ رؤیت را ناکارآمد دانست و نظریه
در گذشته ادراک بینایی بر اساس خروج پرتو رؤیت  ۀرؤیت بسیار نزدیک است. در مشهورترین نظری

دهد و در این امر نور تنها شرط لازم امر رؤیت بصری از چشم و تماس آن با جسم دیدنی رخ می
است، ابن هیثم با تغییر جایگاه نور به این ترتیب که ورود پرتوهای نور به چشم از اجسام دیدنی 

طور خاص در آثار خود به بررسی او به غییر داد.های نورشناسی را تموجب رؤیت است ساخت نظریه
شکست نور، و چگونگی ادراک بینایی پرداخته  نور، های نورشناسی، از جمله بازتابدقیق پدیده

ترین شده است و مهمریاضیات در عالم اسلام شناخته  ۀابن هیثم به سبب تألیف آثارش درحوز .است
در دورۀ اسلامی « مناظر»اوست. در سنت نگارش آثار اثر او المناظر )نورشناخت( علت شهرت 

( نام ق 847-006الدین فارسی )المناظر کمالمعمولًا از دو کتاب مهم المناظر ابن هیثم و تنقیح
ها، علم شکست نور، های مختلف نورشناسی از جمله علم عدسیاند. او همچنین به شاخهبرده

پیش  این کار مستلزم تمرکز بر روی نور است تا رؤیت.بازتاب نور، نورشناسی جوی وحدت بخشید و 
دربارۀ القمر )دربارۀ نور(، في ضوء الضوء )هایی با عناوینی مثل مقالة في کس کتاباز ابن هیثم هیچ

ظلال )دربارۀ سایه
َ
ها( و... ننوشته نور ماه(، في اضواء الکواکب )دربارۀ نور ستارگان(، في کیفیة الأ

نداشته باشند. همچنین سه مقالۀ کتاب مشهور او با های سوزان و آینهه بینایی است که هیچ ربطی ب
هرچند تعداد آثار مربوط به سنت نورشناسی در دورۀ . عنوان المناظر منحصراً به نور اختصاص دارد

خورد اسلامی اندک است، با این حال در همین تعداد اندک نیز رد پایی از آراء ابن هیثم به چشم نمی
 اند.ای بر المناظر ابن هیثم دانستهالمناظر که پژوهشگران آن را دنبالهدر کتاب تنقیح جز

اند و این مسأله به روشنی نشان اطلاع بودهها از او و آثارش بیدانشمندان پس از ابن هیثم تا مدت
وع به نوعی تواند در طول زمان گم یا نادیده گرفته شود. این موضدهد که چگونه میراث علمی میمی

رغم شهرت ابن هیثم )الهازن( در های موجود در انتقال دانش است. در اروپا نیز بهگر شکافنمایان
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کار گرفته های المناظر ابن هیثم همچنان به، هر چند ترجمهم 48و  40های های میانه، در قرنسده
ن این آثار به ابو جعفر خازن به شد، اما نویسندۀ آن شناخته شده نبود. اشتباهاتی مانند نسبت دادمی

دهنده آن است که تا چه حد نام ابن هیثم در آن روزگار ناآشنا بوده است، تا زمانی که وضوح نشان
الدین فارسی دسترسی پیدا نکرد، هویت اصلی مؤلف المناظر از کمالای از تنقیحبه نسخه 1مانویده

هجری  هشتممحققان، علم نورشناسی پس از قرن  به اعتقاد. درستی شناسایی نشده بودالمناظر به
 توانای در این زمینه یافت و میتوان اثر برجستهقمری رو به زوال نهاد تا جایی که به سختی می

 خورد.الدین فارسی به چشم نمیکار شاخصی پس از کمال  گفت
 

 پیشینه تحقیق
نخست، بندی کرد. توان در دو محور اصلی دستهشروانی را می ۀرسال ۀادبیات پژوهش در زمین

هایی که به بررسی ارتباط اند و دوم، پژوهشاللّه شروانی پرداختهنامه فتحهایی که به زندگیپژوهش
اپتیک »اسکات تریگ با عنوان  ۀتوان به مقالنخست، می ۀمیان نورشناسی و نجوم توجه دارند. در زمین

از سمرقند تا استانبول:  :و رسالۀ دکتری او با عنوان« اللّه شروانیفسیرهای نجومی فتحو جغرافیا در ت
ای از احسان فضلی اللّه شروانی اشاره کرد. همچنین مقالهنجوم و آموزش علمی در تفسیرهای فتح

نامه و نیز به زندگی« نجومی سمرقند: مبنایی برای فلسفه و علم عثمانی–مدرسه ریاضی»اوغلو با عنوان 
نامه، مسیر علمی، آموزش در اً به زندگیهای علمی شروانی پرداخته است. این منابع عمدتفعالیت

 .اندهای آموزشی شرح التذکره توجه داشتهسمرقند، روابط استادان و شاگردان و جنبه
شروانی و فصل نورشناسی آن کار نکرده  ۀبا این حال، هیچ یک از این منابع به صورت متمرکز بر رسال

طولانی  ۀاند. بررسی دقیق ضمیمکردهشده در آن را تحلیل و بررسی نو موضوعات اپتیک مطرح
های ابن هیثم الدین فارسی و رسالهالمناظر کمالدهد که وی به منابعی مانند تنقیحشروانی نشان می

یافته ای دقیق و سازمانمانند في الضوء، في رؤیة الکواکب و في کیفیة الأظلال استناد کرده و به شیوه
ئه کرده است. شروانی مطالب را در یازده بخش آورده که شامل مطالب اپتیکی مرتبط با هیئت را ارا

تر چشم، نور، مخروط شعاع بصری، انعطاف و بازتاب شعاع، شکست نور، کیفیت انعکاس، بزرگ
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بندی مطالب هاست. ترتیب و دستهها در افق و سایهتر دیده شدن ستارهدیده شدن اجسام نزدیک، بزرگ
دهنده اهمیت اپتیک فهم برای دانشجویان ارائه شده است، نشانو قابل ای مستقلشروانی، که به شیوه

 .ای برای هیئت استدر آموزش نجوم و کاربرد آن به عنوان مقدمه
مناظر، تعداد آثار  ۀشود که در حوزشروانی از آنجا ناشی می ۀاهمیت تصحیح و بررسی رسال

واند راهگشا باشد. شروانی تنها شارحی است که تجامانده بسیار اندک است و مطالعه آثار مرتبط میبه
مطالب اپتیکی مرتبط با هیئت را در بخشی مجزا و پس از مقدمات طبیعی آورده است. شارحانی که 

اند، احتمالًا تحت تأثیر الدین منصور دشتکی به مسائل اپتیک پرداختهپس از او مانند خفری و غیاث
اند، هرچند به نام او ها را از او نقل کردهای از برهانبخش عمده اند وبندی و ترتیب شروانی بودهدسته

های پیشین، بر این اساس، این پژوهش ضرورت دارد زیرا علاوه بر پیگیری تحلیل .انداشاره نکرده
شروانی است و ارتباط دقیق میان مناظر و  ۀمتمرکز و تحلیلی بر فصل نورشناسی رسال ۀنخستین مطالع

 .کندمنابع اپتیکی بر شرح شروانی را روشن مینجوم و تأثیر 
 

 نورشناسی و هیئت
اند که حساب و هندسه و بندی علوم ریاضی در گذشته معمولًا از چهار جزء اصلی یاد کردهدر تقسیم

ثقال، مناظر )نورشناسی( و علم اَ  ر  ها سه دسته جَ بندیشود. در بیشتر طبقهنجوم و موسیقی را شامل می
اند. هر چند ارتباط دو شاخه اصلی حساب و نیز در مقام فروع به این چهار شاخه افزودهل را الحیَ 

های دیگر ارتباط روشنی با یکدیگر ندارند؛ مثلًا های دیگر روشن است، اما شاخههندسه با شاخه
در  رغم ارتباط امر رؤیت و رصد در نورشناسی و نجوم، کمتر کسی به این ارتباط اشاره کرده است وبه

توان ردپایی از این ارتباط جست. در قرون وسطی، تأثیر خطاهای آثار نجومی یا سنت نورشناسی نمی
گیری های رصدی چندان مورد توجه منجمان نبوده و اشتباهات در رصد، به خطاهای اندازهدید بر داده

تر دیده شدن اجرام توان گفت موضوع بزرگکم میشد. با این حال، با بررسی آثار دستربط داده می
سماوی )ماه و خورشید( در افق توجه بطلمیوس را در مجسطی به خود جلب کرده بود و او برای اثبات 

توان نقطۀ شروع توجه نویسندگان آثار و این را احتمالًا می ادعای خود برهان اپتیکی آورده است
 (62: 1344)اقرلو،  .نجومی به اپتیک دانست
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توان بطلمیوس، فصولی را پیش از آغاز مقدمات ریاضی آورده است که میدر مقالۀ نخست مجسطی 
های عرضه شده بر این مقدمات همگی از ها را مقدمات طبیعی دانش نجوم دانست؛ البته برهانآن

ها ها برهان رصدی عرضه شده است که بطلمیوس آنهای طبیعیات نیستند و در بیشتر آنجنس برهان
 .اندیاد کرده« نظر التعلیمی»ها با عنوان نامد و دانشمندان دورۀ اسلامی از آنمیهای ریاضی را برهان

اهم این مقدمات عبارتند از: آسمان و زمین کروی شکل هستند؛ زمین در برابر  (43 :1411)قلندری، 
های اثبات کرویت آسمان بسیار کوچک است؛ و زمین در میان آسمان قرار گرفته است. یکی از برهان

کند؛ آسمان آن است که اندازه و شکل اجرام آسمانی از طلوع تا غروب، در تمام نقاط آسمان تغییر نمی
ها به دلیل دوری و نزدیکی به زمین تغییر آن ۀبایست اندازبود، میالی که اگر آسمان تخت میدر ح

هم اینکه ماه و خورشید در نزدیکی افق کند؛ آنکرد. یک مشاهده این برهان را با مشکل مواجه میمی
 .شوندتر دیده میبزرگ

اسی توضیح دهد که چرا اجرام آسمانی کند با استفاده از اصول نورشنبطلمیوس در این باره سعی می
رسند، هرچند استدلال او محل اشکال است. او این پدیده را به دلیل تر به نظر میدر نزدیکی افق بزرگ

های جوی شوند و همچنین تأثیرات اپتیکی در میان این لایهبخارات و رطوباتی که در افق جمع می
شوند. تر دیده میتر بزرگتر در جسم شفاف غلیظرقیقدانست و اینکه اجسام از ورای جسم شفاف می

شوند که به علت وجود رطوبت در جو زمین تر دیده میالبته گاهی ماه و خورشید در نزدیکی افق بزرگ
رسند، ماه و خورشید هم در نزدیکی افق نظر میتر بهاست؛ همانطور که اجسام داخل آب بزرگ

 .ها به دور زمین تناقض داشته باشدای آنتواند با چرخش دایرهمیآیند و این نچشم می تر بهبزرگ
(Ptolemy:1981: 39) 

بندی اجسام نیز هایی در تقسیماند و فصلتر شدهدر آثار هیئت دورۀ اسلامی، مقدمات طبیعی مفصل
پیروی بیشتر نویسندگان آثار هیئت، احتمالًا به  (44-46 :1411)قلندری،  .ها اضافه شده استبه آن

تر اند؛ با این حال، سخن گفتن از دلیل بزرگها را در مقدمات خود جای دادهاز مجسطی، این عنوان
ها به تکرار استدلال دیده شدن ماه و خورشید در افق در آثار متقدم هیئت کنار گذاشته شد یا در آن

؛ 14-11 :1446؛ مسعودی، 15-13 :1411)خرقی،  .بطلمیوس در مجسطی بسنده شده است
تر، ابن هیثم در الشکوک علی بطلمیوس بر این استدلال خرده پیش (144 :1413نصیرالدین طوسی، 
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( و عرضه دلیل بر این پدیدۀ رصدی را به 2-5 :4784گرفته و آن را نادرست خوانده بود )ابن هیثم، 
 .جای دیگری وانهاده بود

طور کلی رصد اجرام از زمین )از آنجا ها و بهبه جز این، در مسائل دیگری نظیر بررسی سایه در گرفت
توان نقاط اشتراکی میان مسائل علم تر از عناصر دیگر است( میکه در نگاه ایشان اثیر لطیف

رسد درک این اشتراک و نیاز نظر میطور خاص هیئت در دورۀ اسلامی( یافت. بهنورشناسی و نجوم )به
 .ن سدۀ هفتم آغاز شده استبه طرح مسائلی از نورشناسی توسط منجما

هرچند غیبت اپتیک در آثار نجومی بسیار طولانی شد، اما از زمانی گروهی از نویسندگان آثار نجومی 
توان در ها از اپتیک در هیئت را میاند. نخستین اشارهدورۀ اسلامی این مطالب را در آثار خود آورده

ظیر نهایة الإدراک في درایة الأفلاک، اختیارات ( نق 114-243الدین شیرازی )آثار جامع هیئت قطب
الدین به این مسائل احتمالًا توجه قطب (64-61: 1344)اقرلو،  .مظفری و تحفة الشاهیه یافت

ویژه شارحان تذکره، نیز به این موضوع بیشتر توجه کنند موجب شد که دیگر نویسندگان آثار هیئت، به
توان گفت منشأ الهام های خود بگنجانند؛ لذا میجوم را در کتابتدریج مطالب اپتیکی مرتبط با نو به

الدین بوده است و دلیل اصلی افزودن این شارحان تذکره در افزودن چنین مطالبی به آثارشان، قطب
 .تر دیده شدن اجرام در افق دانستمطالب همان مسألۀ بزرگ

 412(، سید شریف جرجانی )د ق 144-161پس از آن، شارحان تذکره نظیر نظام اعرج نیشابوری )د 
( و دشتکی ق 143(، خفری )د احتمالًا بعد از ق 146(، بیرجندی )د ق 411اللّه شروانی )د (، فتحق

با این حال، در اینکه چه  (41-64: 1344)اقرلو،  .اند( به این موضوع پرداختهق 145)د حدود 
گان آثار نجومی اختلاف نظرهایی وجود دارد. هایی از اپتیک در نجوم آورده شود، میان نویسندبخش

الدین نیشابوری و سید شریف جرجانی، به پیروی هجری، دو شارح مشهور تذکره، نظام هشتمدر قرن 
اند، اما برخلاف تر دیده شدن اجرام آسمان آوردهاز بطلمیوس استدلال اپتیکی او را دربارۀ بزرگ

 .اندتری از نظر اپتیکی پرداختهبطلمیوس، این شارحان پس از یاد کردن از این استدلال، به توجیه دقیق
ای بر هر چند جرجانی نیز در این بخش ادله (پ 1؛ جرجانی، ر 11-پ 11الدین أعرج، )نظام

، مطالب او اعرج الدینکند، اما در مقایسه با نوشته نظامنادرست بودن فرض بطلمیوس عرضه می
ی در تصحیح این مطالب نفع»افزاید که ترند. او در عبارات شرح خود به عبارت طوسی میمفصل



 شروانیالتذکره فتح اللّه  : فصل نورشناسی از شرحابن هیثم در یک متن نجومی سدۀ نهم پای نورشناسیرد

     
48 

شدۀ شکست در علم هایی در توضیح اشتباه بطلمیوس بر پایۀ قواعد پذیرفته، با این حال برهان«نیست
 .مناظر آورده است

دیگر تذکره است که با آثار  شارح نجومی سمرقند، -فتح اللّه شروانی یکی از اعضای مکتب ریاضی
ای خود را در آناتولی گذراند و دوران حرفهتر او بیش خود، سنت این مکتب را در نجوم نظری ادامه داد.

در موضوعات مختلفی از جمله علوم ریاضی، منطق، تفسیر قرآن و شریعت اسلامی تألیف و تدریس 
دان بود، یک دانشمند و معلم نیز ( او علاوه بر اینکه منجم و ریاضیTrigg, 2016 b: 361) .کرد

به آناتولی گسترش داده و در آنجا شاگردان بسیاری بوده و کارهای مکتب سمرقند در علوم ریاضی را 
ای خاص در شرح التذکره خود به مسائل ( او به شیوهFazloğlu, 2008: 36) .تربیت کرده است

الدین شیرازی، مسائل مربوط به نورشناسی )اپتیک( را اپتیک پرداخته است. شروانی به تبعیت از قطب
لۀ خود مطرح کرده است. او ترتیب ارائه مطالب را تغییر در بخشی جداگانه و مفصل در مقدمۀ رسا

داده است و از این بابت ترتیب مطالب را شبیه به کتاب المناظر ابن هیثم کرده است. مقایسۀ شرح 
-دهد که شروانی نسبت به دیگر شارحان توجه بیشالتذکره شروانی با دیگر شروح پیش از او نشان می

اولین کسی است که مستقیماً به احتمالًا شروانی  ،دهدست. این نشان میتری به مسائل اپتیک داشته ا
الدین فارسی اشاره کرده است و مباحث نورشناسی المناظر کمالالمناظر ابن هیثم، مقالات او و تنقیح

و آن را با جزئیات بیشتری در مقایسه با دیگران  را در فصلی جداگانه در یک کتاب نجومی آورده است
طور قطع به .مطرح کرده است و به تفصیل به مطالبی از علم نورشناسی مرتبط با هیئت پرداخته است

ترین شرح تذکره مرتبط با این موضوع، در میان دیگر شارحان دانست. رسالۀ را مفصل توان آنمی
 اسی در دورۀ اسلامی باشد.تواند بخشی از سنت نورشنشروانی می

 اللّه شروانیهای موجود از شرح التذکرة النصیریة فتحنسخه
تمامی تصحیح و منتشر نشده کنون نیز به های چندانی در دسترس نیست و تااز شرح شروانی نسخه

ر ایران های مرکزی دانشگاه تهران و ملّی تبریز دهای شناخته شده از این کتاب در کتابخانهاست. نسخه
( و مجموعۀ احمد سوم از کتابخانۀ توپقاپی سرای در ترکیه )رجب، 476: ج 47 ،4114 ،پژوهدانش)

ها رشدی راشد در شوند. علاوه بر اینهشتاد و نه( نگهداری می: 4171علم الهیئة،  يمقدمۀ التذکرة ف



 4141 زمستان/ ششم و بیست شماره/ هفتم سالنشریه علمی علم و تمدن در اسلام/ 
   

    47 

 :Rashed, 1993-2006) .رجاعات به آنها فراهم آورده استفهرستی که از آثار ابن هیثم و ا
II/528-529 از سه نسخه یاد کرده است و از آنها با عنوان نسخ رسالۀ في رؤیة الکواکب ابن هیثم )

دانشگاه تهران  171 ۀشمار ۀبرگ است، دوم نسخ 0آورده است. یکی نسخه لاهور که شماره ندارد و 
کتابخانۀ ملی که آن هم چهار برگ دارد  877شمارۀ  ۀ( و آخری نسخر 41-پ 47برگ است )گ  1که 

های شرح تذکره شروانی است که از آن دانشگاه یکی از نسخه 171 ۀ(. از قضا نسخر 41-پ 44گ )
کتابخانۀ ملی ایران، روشن شد که این نسخه نیز  877یاد شد؛ پس از بررسی و مقابله نسخۀ شمارۀ 

فهرست نسخ کتابخانۀ ملی با عنوان رسالة في الابصار  اشتباه درشرح تذکره شروانی است که به
 استنساخ شده است.

 
 مباحث مطرح شده در رسالۀ شرح التذکره شروانی

توپقاپی  1414)نسخۀ  چشم -4: 1شروانی مطالب خود را در رسالۀ خود در یازده بخش آورده است
؛ (ر 11-پ 11، گ سرایتوپقاپی  1414)نسخۀ  نور )پرتو بصری( -4؛ (پ 11-پ 14، گ سرای

انعطاف شعاع و  -6و  1؛ (ر 16-ر 11، گ توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  مخروط شعاع بصری -1
 1414)نسخۀ  نحوۀ شکست نور -0؛ (پ 16-ر 16، گ توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  انعکاس آن

، توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  کیفیت انعکاس و تصویر آن -8؛ (پ 18-پ 16، گ توپقاپی سرای
شود، در حالی که هر دو اندازۀ یکسانی تر دیده میتر بزرگچرا جسم نزدیک -7؛ (ر 14-پ 18گ 

دلیل اینکه سیاره )ستاره( از ورای بخار  -7؛ (پ 14-ر 14، گ توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  دارند
؛ (پ 14، گ توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  شودتر درک میای بزرگنسبت به هوای صاف با اندازه

الرأس، در حالی که در هر دو حالت بخار تر دیده شدن ستاره در افق نسبت به سمتدلیل بزرگ -44
توپقاپی  1414)نسخۀ  هاسایه -44؛ (پ 61-پ 14، گ توپقاپی سرای 1414)نسخۀ  وجود دارد

. او این بخش از رسالۀ خود را که مرتبط با اپتیک است، با تشریح چشم (پ 67-پ 61، گ سرای

                                                                 
های ابن هیثم ارائه الدین فارسی و نیز بر پایه تحریرهایی که فارسی از رسالهکمالالمناظر شروانی مباحث خود را بر اساس تنقیح. 1

گاهی بیشتر از محل دقیق این مطالب در المناظر و تنقیح  (.1344المناظر، بنگرید به: اقرلو، آرزو )کرده، تنظیم کرده است. برای آ
 .31–161فتح اللّه شاورانی، صص  علم مناظر در شرح تذکره النصیریة
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های مناظر که معمولًا گزارشی از تشریح چشم، به معنای کند و به تبعیت از نویسندگان رسالهمیآغاز 
توصیف چشم به مثابه ابزار »اند، آورده است. این گزارش تشریح را معرفی اجزای آن، عرضه کرده

زای توان تلقی کرد. در این تشریح معمولًا از اجفصل پنجم( می: 4447نظیف بگ، نکـ: « )دیدن
وظایف تک تک  ۀبار که دربدون آن ،اصلی چشم و ارتباط آنها با عصب بینایی سخن گفته شده است

-طور خاص از گزارش کمالآنها در چشم سخنی بیاید. شروانی در تشریح چشم از سنت مناظر و به

خن اش، سالدین فارسی از ابن هیثم، تبعیت کرده است. شروانی در فصل دوم از مطالب نورشناسی
کند و در این بخش به مطالب این الدین شیرازی آغاز میاز قطب نهایة الادراکخود را با استناد به 

. بر این اساس بررسی آراء او در این باره به مقایسۀ آراء (ر 7الدین، گ )قطب کتاب پایبند مانده است
های آن با ط بصری و ویژگیانجامد. او فصل سوم را با تعریف مخروالدین شیرازی و ابن هیثم میقطب

ها و نظریات مربوط به چگونگی زاویۀ دید کند و به بخشی از تحلیلاستناد به سخنان ابن هیثم آغاز می
دهد که پردازد و نشان میو رابطۀ آن با مخروط شعاعی که از چشم به جسم دیده شده امتداد دارد، می

دانسته است تا در فصل چهارم و پنجم از رسالۀ  این زاویه در پدیدۀ دیدن مؤثر است. شروانی لازم
خود، مسائل مقدماتی اپتیک را در ارتباط با دو پدیده توضیح بدهد، از جمله انعکاس از سطوح 

های کروی نرفته است، یعنی صیقلی و انعطاف در محیط شفاف. او به سراغ انعکاس از سطح آینه
 ته است. های سوزان را با هیئت مربوط ندانسموضوع آینه

الدین فارسی است و او سخنان ابن هیثم را به نقل المناظر کمالمنبع اصلی شروانی در اینجا نیز تنقیح
ح»از فارسی آورده است و هر جا لازم دانسته است آراء فارسی را با کلیدواژۀ  نقل کرده « قال المُنَقِّ

ن است. او بیشتر مطالب را های آاست. هدف شروانی از فصل ششم توضیح پدیدۀ شکست و ویژگی
الدین نیشابوری نیز المناظر آورده است و البته به آثار دیگرانی چون نظاماز فصلی به همین نام در تنقیح

های مناظر، شروانی نیز در فصول هفتم در بارۀ انعکاس از سطوح توجه کرده است. مشابه با نوشته
ن سنت مناظر معتقد است که انعکاس نور از صیقلی سخن گفته است. او نیز چون دیگر نویسندگا

افتد و این سطوح ممکن است صاف، سطوح صیقلی همیشه به صورت یک الگوی خاص اتفاق می
تر دیده شدن تر و کوچکطور خلاصه در علم مناظر بزرگگرد )کروی( یا به هر شکل دیگری باشند. به

شود، بستگی دارد. محتوای فصل ن دیده میای که جسم با آاز چشم و زاویه هاآناجسام به فاصلۀ 
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هشتم از شرح شروانی در این باره است. او بر تحلیل علمی ادراک اندازۀ اشیاء توسط چشم انسان 
پردازد و در نهایت از دیدگاه ابن هیثم حمایت ها در این زمینه میکند و به تفاوت دیدگاهتأکید می

تر دیده شدن ستاره از ورای بخار نسبت به هوای صاف گکند. در فصل نهم، شروانی از دلیل بزرمی
توان گوید. فصل دهم را منظور اصلی شروانی از افرودن مطالب اپتیک به یک رسالۀ هیئت میمی

 آیند. تر به نظر میدانست، اینکه چرا خورشید و ماه در افق بزرگ
-آورده است که عیناً در المناظر و تنقیحشروانی به منظور توجیه این پدیده ترتیبی را در این فصل فراهم 

توان جای داد: الف( توان آن را جست. مطالب این فصل را در چهار دسته کلی میالمناظر نمی
الدین نیشابوری و سید شریف جرجانی، در بارۀ های شارحان تذکره پیش از شروانی، نظامبرهان
المناظر م در این باره که احتمالًا منبع او تنقیحهای ابن هیثتر دیده شدن اجرام؛ ب( مرور برهانبزرگ

فارسی بوده است؛ ج( طرح اختلافی میان دو رأی بطلمیوس در بارۀ رؤیت ستارگان در آسمان؛ د( 
تبیین چگونگی رؤیت توسط چشم. شروانی در فصل یازدهم از مقدمات اپتیکی خود در شرح تذکره به 

ین اساس او از معدود کسانی است که اهمیت این موضوع را ها نیز رفته است. بر اسراغ موضوع سایه
دریافته و بخشی از کتاب هیئت خود را به آن اختصاص داده است و اطلاع از آن را نیز در مقدمات 

-تحریر کمالاز  ،یابیم در نوشتن این بخشنجوم لازم دانسته است. آن طور که از متن شروانی در می

ها را شروانی تجزیه و تحلیل ریاضی سایه .استفاده کرده است الاضلال فیةاز مقالۀ في کی الدین فارسی
ها در پدیدۀ کسوف کند و به کاربرد این تحلیلهای نسبی اجرام نورانی و کدر ارائه میبراساس اندازه

هدف او اسکات تریک معتقد است کند. پردازد و پدیدۀ سایه و نیم سایه را به طور کلی بررسی میمی
 .توانند در مسائل خاص در نجوم اعمال شوندکه نشان دهد چگونه اصول اپتیک می بوده استاین 

(367 Trigg, 2016 b:توجه به این نکات در آن دوران بسیار مهم است و از جمله نوآوری ) های
 شروانی است.

 
 ارجاعات شروانی به ابن هیثم

توان نتیجه گرفت که ترتیب ارائۀ مطالب می از بررسی و مقابلۀ رسالۀ شروانی و المناظر ابن هیثم،
المناظر آمده است، به این ترتیب او شروانی کاملًا همسان با مطالبی است که در المناظر و تنقیح
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های نورشناسی را رعایت کرده است. شروانی با انتخاب و بحث در مورد ترتیب ارائۀ مطالب در رساله
تر ای که برای مطالعۀ مستقل مناسبشیوهها بهسازی آنو مرتب کتاب المناظرموضوعات خاص از 

ویژه برای انجام مشاهدات فهم را فراهم کرد و اصول و نتایج خاصی را که بهای قابلباشد، مقدمه
( مقایسۀ ضمیمۀ طولانی Trigg, 2016 a: 178-179) .نجومی ضروری بودند، مورد توجه قرار داد

دهد که منبع اصلی شروانی در این شرح، سخنان ابن نشان می المناظرتنقیحو  المناظرشروانی با متن 
دسترسی نداشته است.  المناظرالدین فارسی بوده است و او خود به کمال المناظرتنقیحهیثم )قال( در 

 کند:شروانی خود نیز در ابتدای این بخش به این مسأله اشاره می
نخواهد بود، پس آنها را در کنار موضوعات اگر از ذکر آنها صرف نظر کنم، خوشایند »

آورم و سخن را درباره آنها و برخی موارد مرتبط کمی مرتبطی که باید معرفی شوند می
توانی آن را به صورت یک رساله مستقل کنم، به طوری که اگر بخواهی میتر میگسترده

)شروانی،  .«1اشته باشیتنظیم کنی که نیازی به مراجعه به منابع دیگر از جمله المناظر ند
 (ر 41دانشگاه تهران،  171نسخه 

 نویسد:شروانی در پایان این فصل نیز چنین می
الدین حسن فارسی )خداوند هایی که کمالاین به تمامی از مناظر ابن هیثم است با عبارت»

 (پ 41)شروانی، نسخۀ دانشگاه تهران،  .«هر دوی ایشان را رحمت کند( منقح کرده است
-کند. مقایسه متن شروانی با تنقیحبیش از پیش مدعای ارجاع به تنقیح را توسط شروانی تأیید می که

هایی از آمده است. در این جدول بخش 4الدین فارسی و المناظر ابن هیثم در جدول المناظر کمال
نوشتن این بخش  دهد که شروانی دراند. این مقایسه نشان مینوشته شروانی با این دو منبع مقایسه شده

 المناظر است.دار تنقیحالتذکره واماز شرح

 المناظرای از مقایسه شرح شروانی با المناظر و تنقیح( نمونه4)جدول 
دانشگاه  314نسخۀ ) یشروانشرح  (م 4771) المناظر (ق 4117) المناظرتنقیح

 (تهران

                                                                 
ها في قرن أخواتها ممّا یجب تقدیمه وأبسُط الکلام  .1 و في بعض ما یتعلق بها بعضَ  هافی... فلا أَطیبُ نفساً إذا أهملتُ ذکرها فأنا ألزُّ

 البَسط بحیث إن شئتَ جعلته رسالةً برأسها تستغني بها عن الرجوع إلی المناظر
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و کلّ واحد من العینین مرکبة 
من عدّة طبقات فأولها شحمةٌ 
بیضآء تملأ مقعرالعظم وهي 
معظم العین و تسمی الملتحمة 
و في داخل هذه الشّحمة کرة 
مستدیرة جوفآء سودآء في 
الأکثر و زرقآء و شهلاء في 
بعض الأبصار. و جسم هذه 
الکرة رقیق، و مع ذلک صفیق و 
لیس بالسّخیف، وظاهرها 

لتصق بالملتحمة، وباطنها م
أجوف وعلی سطح داخلها 
شبیه بالخمل، والملتحمة 
مشتملةٌ علی هذه الکرة ما 
سوی مقدّمها و تسمی هذه 
الطبقة العنبیّة لأنها تشبه العنبة. 
و في وسط مقدمها العنبیة ثقب 
مستدیر نافذ إلی تجویفها، 
مقابل لطرف تجویف العصبة 

العین مرکبة علیها.  یآلت
ی هذا الثقبّ وجمیع ویغطّ 

مقدّم العنبیّة طبقة مَتینةٌ بیضاء 
مشفة تسمی القرنیّة لمشابهتها 
القرن الأبیض الصافي في 

و جملة کلّ واحد من العینین 
مرکبة من عدّة طبقات فأولها 
شحمةٌ بیضآء تملأ مقعرالعظم 
وهي معظم العین و تسمی 
الملتحمة و في داخل هذه 
الشّحمة کرة مستدیرة جوفآء 
سودآء في الأکثر و زرقآء و شهلاء 
في بعض الأبصار. و جسم هذه 
الکرة رقیق، و مع ذلک صفیق و 

رها لیس بالسّخیف، وظاه
ملتصق بالملتحمة، وداخلها 
أجوف وفي باطن داخلها شبیه 
بالخمل، والملتحمة مشتملةٌ علی 
هذه الکرة ما سوی مقدّمها فإن 
الملتحمة لیس تغطي مقدم هذه 
الکرة بل تستدیر علی مقدمها. و 
تسمی هذه الطبقة العنبیّة لأنها 
تشبه العنبة. و في وسط مقدم 
 العنبیة ثقب مستدیر نافذ إلی

تجویفها، وهو مقابل لطرف 
العین مرکبة  یآلتتجویف العصبة 

علیها. ویغطّی هذا الثقبّ وجمیع 
مقدّم العنبیّة الذي تستدیر حوله 
الملتحمة من خارج طبقة مَتینةٌ 

وکلّ من العینین مرکبة من 
ت فأولها شحمةٌ عدّة طبقا

بیضآء تملأ مقعرالعظم وهي 
معظم العین و تسمی الملتحمة 
و في داخل هذه الشّحمة کرة 
جوفآء سودآء في الأکثر و زرقآء 
و شهلاء في بعض الأبصار. و 
جسم هذه الکرة رقیق، و مع 
ذلک صفیق و لیس بالسّخیف 
و ظاهرها ملتصق بالملتحمة و 
باطنها أجوف وعلی سطح 

شبیه بالخمل  داخلها شیء
والملتحمة مشتملةٌ علی هذه 
الکرة ما سوی مقدّمها و تسمی 
هذه الطبقة العنبیّة لأنها تشبه 
العنبة و في وسط مقدمها ثقب 
مستدیر نافذ إلی تجویفها 
مقابل إلی تجویفها مقابل 

 یآلتلطرف تجویف العصبة 
العین مرکبة علیها یغطّی هذه 
الثقبّ و جمیع مقدّم العنبیّة 

ةٌ تسمی طبق فَّ ة مَتینةٌ بیضاء مُش 
القرنیّة لمشابهتها القرن الأبیض 

)شروانی،  الصّافي المشفّ 
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ه  .(61-66 ،4 جالمشف ) بیضاء تسمی القرنیّة لأنها تشبَّ
 بالقرن الأبیض أیضاً في المشفّ 

(447-448). 

 .(پ 41نسخۀ دانشگاه تهران، 

و صدر مقعّر العنبیّة کرةٌ 
صغیرةٌ بیضاء رطبةٌ متماسکة 
الرطوبة مع رقة وشفیفها لیس 
في الغایة بل فیها غلظ، ما یشبه 
شفیفها شفیف الجلیدیة وهي 

علی طرف تجویف  مرکبة
م هذه الکرة  العصبة. وفي مقدَّ
تسطیح یسیر یشبه تسطیح 

 ظاهر
قطعة  هامقدّمالعدسة، فسطح 

من سطح کرّي أعظم من 
السطح الکري المحیط ببقیتها. 
وهذا السّطح یقابل ثقب العنبیة 
ووضعه منه وضع متشابه. وهذه 
الرطوبة تنقسم إلی جزئین 
مختلفی الشفشف أحدهما 
یلی مقدمها وهو الجلیدیة 
والآخر یلی مؤخرها وشفیفه 
یشبه شفیف الزجاج 
المرضوض ولذلک تسمی 

ة وشکل الرطوبة الزجاجی

و في صدر مقعّر العنبیّة کرةٌ 
صغیرةٌ بیضاء رطبةٌ متماسکة 

 هایوفالرطوبة ومع ذلک ترقةٍ 
لغایة بل فیها شفیف لیس في ا

بعض الغلظ، ویشبه شفیفها 
 شفیف الجلید، تسمی الجلیدیة.

بهذا الاسم من أجل  یتوسم
شبه شفیفها بشفیف الجلید. وهي 
مرکبة علی طرف تجویف 
م هذه الکرة  العصبة. وفي مقدَّ
تسطیح یسیر یشبه تسطیح ظاهر 

قطعة من  هامقدّمالعدسة، فسطح 
سطح کرّي أعظم من السطح 

محیط ببقیتها. وهذا الکري ال
السّطح مقابل للثقب الذي في 
مقدم العینیة ووضعه منه وضع 
متشابه. وهذه الرطوبة تنقسم به 
جزءین مختلفي الشّفیف، 
أحدهما یلی مقدّمها والجزء 

 والجزء الآخر یلي مؤخرها.
المتاخر منها یشبه شفیفه شفیف 

و في صدر مقعّر العنبیّة کرةٌ 
صغیرةٌ بیضاء رطبةٌ متماسکة 
الرطوبة مع رقّةٍ وشفیفُها لیس 

ا غلظ ما في الغایة بل فیه
شفیفها شفیف الجلید تسمی 
الجلیدیة وهي مرکبة علی طرف 
تجویف العصبة وفي مقدم هذه 
الکرة تسطیح یسیر یشبه 
تسطیح ظاهر العدسة فسطح 

قطعة من سطح کرّي  هامقدّم
أعظم من السطح الکری 
المحیط ثبقبتها وهذا السّطح 
یقابل ثقب العینیة ووضعه منه 
 وضع متشابهٌ وهذه الرطوبة

تنقسم إلی جزئین مختلفي 
الشّفیف أحدهما یلی مقدّمها و 
هو الجلیدیة والآخر یلی 
مؤخرها و شفیفه یشبه شفیف 
الزجاج المرضوض أي 
المدقوق و لذلک تسمی 
الرطوبة الزجاجیة و شکل 
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مجموع هذین الجزئین الشکل 
 المستدیر المذکور.

و یشتمل علی مجموع 
الجزءین غشاء رقیق في غایة 
الرقة والسخافة یسمی 
العنکبوتیة لمشابهته نسج 

 .(66 ،4 جالعنکبوت )

الزجاج المرضوض، فلیس هذا 
کل الجزء الرطوبة الزجاجیة. وش

مجموع الجزءین هو الشکل 
المستدیر الذي ذکرناه. و یشتمل 
علی مجموع الجزءین غشاء رقیق 
في غایة الرقة والسخافة یسمی 
العنکبوتیة لأنه یشبه بنسج 

 .(447) العنکبوت

مجموع هذین الجزئین الشکل 
المستدیر المذکور و یشتمل 
علی مجموع الجزئین غشآءٌ 

و السّخافة رقیق في غایة الرّقة 
تسمی العنکبوتیّة لمتشابهتها 

)شروانی،  نسج العنکبوت
 .(پ 41نسخۀ دانشگاه تهران، 

و في صدر سطح مقعّر 
العنکبوتیة ثقب مستدیر هو 
علی طرف تجویف العصبة، و 
کرة الجلیدیة مرکبة في هذا 

طرف العصبة  وهو الثقب.
محیط بوسط کرة الجلیدیة 
ویلتحم العنبیة بالجلیدیة من 
الدائرة المحیطة ویقال إن 
العنبیة منشأها من طبقتی 
العصبة المجوفة وأن القرنیّة 
منشأها من طبقتها الخارجة 
ویملأ تجویف العنبیّة رطوبة 
بیضاء رقیقة مائعة صافیة مشفّة 
تسمی الرطوبة البیضیة لأنها 

اض البیض في رقتها تشبه بی
وبیاضها وشفیفها وتماس مقدم 

ر العنبیة ثقب و في صدر مقعّ 
مستدیر هو علی طرف تجویف 
العصبة، والجلیدیة مرکبة في هذا 

 استدارة هذا الثقب، و الثقب.
بوسط  یطتح طرف العصبة، وهو

کرة الجلیدیة، وتلتحم العنبیة 
بالجلیدیة من الدائرة ویقال إن 
العنبیة منشأها من الطّبقة الداخلة 
من طبقتی العصبة المجوفة وأن 

شأها من طبقة الخارجة القرنیّة من
من طبقتي هذه العصبة. ویملأ 
تجویف العنبیّة رطوبة بیضاء 
رقیقة مائعة صافیة مشفّة تسمی 
الرطوبة البیضیة لأنها تشبه بیاض 
البیض في رقة وبیاضه وشفیفه 
وتماس مقدم الجلیدیة وتملأ 

و في صدر مقعّر العنبیة ثقب 
مستدیر هو علی طرف تجویف 
العصبة محیط بوسط کرة 
الجلیدیة و تلتحم العنبیّة 

لدائرة المحیطة بالجلیدیة من ا
بهذا الثقب و یقال أن العنبیة 
منشاؤها من الطّبقة الداخلة من 
الطبقتی العصبة المجففة وإن 
القرنیّة منشاؤها من طبقتها 
الخارجة و یملأ تجویف 
العنبیّة رطوبة بیضآء رقیقة مائعة 
صافیة مشفّة تسمی الرطوبة 
البیضیة لأنها تشبه بیاض 
 البیض في رقتها و بیاضها و

شفیفها و تماس مقدم الجلیدیة 
و تملأ الثقب الذي في مقدم 
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الجلیدیة وتملأ الثقب الذي 
ر  في مقدم العنبیّة وتماس مقعَّ
القرنیة. فکرة الجلیدیة مرکبة 
علی تجویف العصبة، ویلی 
تجویف الرطوبة الزجاجیة 
فالقرنیة والبیضیة والجلیدیة 

 ج) والزجاجیة متوالیة متماسّة
4، 60-66). 

الثقب الذي في مقدم العنبیّة 
ر القرنیة. وکرة  وتماس مقعَّ

بة علی تجویف الجلیدیة مرک
العصبة، ویلی تجویف العصبة 
الرطوبة الزجاجیة، فتکون القرنیّة 
والرطوبة البیضیة والرطوبة 

یة والزجاجیة متوالیة الجلید
 .(447-447متماسّة )

العنبیّة و تماسّ مقعر القرنیّة 
فکرة الجلیدیة مرکبة علی 
تجویف العصبة ویلی 
التجویف الرطوبة الزجاجیة 
فالقرنیّة و البیضیة والجلیدیة 
والزجاجیة متوالیة متماسّة ولم 
تعتد بالعنکبوتیة لرقتها 

سخۀ )شروانی، ن وسخافتها
 .(پ 41دانشگاه تهران، 

والثقب الذي في مقدم العنبیة 
مقابل لمقدم تجویف العصبة 
فتکون بین سطح القرنیة وبین 
مقدم تجویف العصبة سموت 
مستقیمة تملأها أجسام مشفة 
متماسة ویقال أن الرّوح 
الباصرة تنبعث من مقدم 
الدماغ وتملأ تجویفی 
العصبتین الأولیین وتنتهي إلی 
العصبة المشترکة فتملأ 

تد في العصبتین تجویفها وتم
الأخیرتین فتملأهما، وتنتهي 
إلی الجلیدیة فتعطیها القوة 
الباصرة. وبین محیط الجلیدیة 
الملتحم بالعنبیّة وبین الثقب 

م العنبیة   والثقب الذي في مقدَّ
العصبة، مقابل لمقدم تجویف 

فیکون بین سطح القرنیة وبین 
مقدم تجویف العصبة سموت 
مستقیمة تملأها أجسام مشفة 
متماسة ویقال أن الرّوح الباصرة 
تنبعث من مقدم الدماغ وتملأ 
تجویف العصبتین الأولیین 
المتتصلتین بالدماغ، وتنتهي ألی 
العصبة المشترکة فتملأ تجویف 
هذه العصبة، وتمتد في العصبتین 

لثانیتین الجوفاوین فتملأهما، ا
وتنتهي إلی الجلیدیة فتعطیها 
القوة الباصرة. وبین محیط 
الجلیدیة الملتحم بالعنبیّة وبین 

والثقب الذي في مقدم العنبیّة 
لمقدم تجویف العصبة  مقابل

فیکون بین سطح القرنیّة و بین 
مقدم تجویف العصبة سموت 
مستقیمة تملأها أجسام مشفّة 
متماسّة و یقال أن الرّوح 
الباصرة ینبعث من مقدم الدماغ 
و تملأ تجویفي العصبتین 
الأولین و ینتهي إلی العصبة 
المشترکة فتملأ تجویفها و تمتد 
في العصبتین الأخیرتین 

تملأهما وتنتهي إلی الجلیدیة ف
فیعطیها القوة الباصرة و بین 
محیط الجلیدیة الملتحم 
بالعنبیّة وبین الثقب الذي في 



 4141 زمستان/ ششم و بیست شماره/ هفتم سالنشریه علمی علم و تمدن در اسلام/ 
   

    40 

الذي في مقعر العظم مساقة 
مقتدرة، والعصبة تمتدّ في 
المسافة من نهایة الثقب إلی 
محیط الجلیدیة علی إنخراط 
وإتساع، کلّما بعدت عن 

إتسعت إلی محیط کرة الثقب 
الجلیدیة و تلتحم بمحیطها. 
وجسم الملتحمة مشتمل علی 
هذا الجزء من العصبة وعلی 
کرة العنبیّة سوی مقدمها 
وجسم الملتحمة حافظة 
لاوضاع العصبیة والعنبیة فإذا 
تحرکت العین تحرکت 

 یآلتبجملتها، فتنحنی العصبةُ 
العین مرکبة علیها و یکون 

قب الذي في إنحناؤها عند الثّ 
مقعر العظم فإنحناء العصبة 
عند حرکة العین انما یکون من 
وراء جملة العین و کذلک ان 
کانت العین ساکنة والعصبة 
منحنیة فانحناء العصبة لا 
یکون الا عند الثقب المذکور 
سواء سکنت العین او تحرکت 

 .(60-68 ،4 ج)

الثقب الذي في مقعر العظم 
الذي منه تخرج العصبة مساقة 
مقتدرة، والعصبة تمتدّ في هذه 
المسافة من نهایة الثقب إلی 
محیط الجلیدیة علی إنخراط 

کلّما بعدت عن الثقب وإتساع، و
إتسعت إلی أن تنتهي إلی محیط 
کرة الجلیدیة و تلتحم بمحیطها. 
وجسم الملتحمة مشتمل علی 
هذا الجزء المنخرط من العصبة 
وعلی کره العنبیّة وبالطرف 
المنخرط إلی ما یلی ظاهر 
البصر، وجسم الملتحمة ملتحم 
بکرة العنبیة وبالطرف المنخرط 

فظ المتسع من العصبة وحا
لوضعها. فإذا تحرکت العین 
تحرکت بجملتها، فتنحنی العصبةُ 

العین مرکبة علیها عند  یآلت
و یکون إنحناؤها عند  هاحرکت

الثّقب الذي في مقعر العظم، لأن 
مقعر العظم یشتمل علی جملة 

تحرک بجملتها في العین والعین ت
 (447-414هذا التقعیر )

مقعر العظم مساقة مقتدرة 
والعصبة تمتدّ في المسافة من 
نهأیة الثقب إلی محیط 
الجلیدیة علی إنخراط و إتساع 
کلّما بعدت عن الثقب إتسعت 

و إلی محیط کرة الجلیدیة 
تلتحم بمحیطها و جسم 
الملتحمة کلما بعدت عن 
الثقب إتسعت إلی محیط کرة 
الجلیدیة وتلتحم بمحیطها 
وجسم الملتحمة مشتمل علی 
هذا الجزء المنخرط من 
العصبة وعلی کره العنبیّة سوی 
مقدمها وجسم الملتحمة 
حافظ لأوضاع العصبة والعنبیّة 
فإذا تحرکت العین تحرکت 

 یآلتلعصبةُ بجملتها فتنحنی ا
العین مرکبة علیها و یکون 
إنحناؤها عند الثّقب الذي في 

)شروانی، نسخۀ  مقعر العظم
 .(ر 41-پ 41دانشگاه تهران، 
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و السّطح الظاهر من القرنیّة 
کري، و متصل بالسطح 
المحیط بالملتحمة اعني جملة 
العین وجملة العین أعظم من 
الکرة العنبیّة فکرة السطح 

القرنیّة أعظم من الظاهر من 
کرة العنبیّة، فنصف قطره أعظم 

 ،4 ج) من نصف قطر العنبیّة
68). 

و السّطح الظاهر من القرنیّة 
سطح کري، ومع ذلک متصل 
بالسطح المحیط بالملتحمّة 
وجملة العین أعظم من کرة 

، هابعضهي  یآلتالعنبیّة 
فالسطح الظاهر من القرنیّة هو 
من سطح کري أعظم من کرة 

نبیّة، فنصف قطرها أعظم من الع
 (414) .نصف قطر العنبیّة

و السّطح الظاهر من القرنیّة 
کريّ و متصل بالسطح المحیط 
بالملتحمّة أعني جملة العین 
وجملة العین أعظم من کرة 
العنبیّة فکرة السطح الظاهر من 
القرنیّة أعظم من کرة العنبیّة 
فنصف قطرها أعظم من نصف 

انی، نسخۀ )شرو .قطر العنبیّة
 (ر 41دانشگاه تهران، 

طح المقعر من القرنیّة والسّ 
ة الخارج یقطع سطح العنبیّ 
وذلک ظن  علی محیط الثقب

یوجبه مشاهدة التشریح ولا 
یمکن الا بعدزهوق الروح 
 وخمود الحرارة فیری کذلک.

مرکز القرنیّة أبعد في  يفمرکزه أ
ة والخط العمق من مرکز العنبیّ 

المستقیم الواصل بین 
مرکزیهما إذا أخرج علی 

إلی مرکز ثقب  یستقامة إنتهالا
إلی وسطي سطحي و ة العنبیّ 

القرنیّة المتوازیین لأن سطحي 
ة ب العنبیّ مقعر القرنیّة و محدّ 

فالمستقیم  کرتان متقاطعتان

وأیضاً فلأن کرة العنبیة لیست 
في وسط الملتحمة، وهي متقدمة 
إلی ما یلي سطح ظاهر البصر، 
وسطح ظاهر البصر من کرة أعظم 
من کرة العنبیة، یکون مرکز 
السطح الظاهر أبعد في العمق 
من مرکز العنبیة، فمرکز سطح 

عمق من مرکز القرنیة أبعد في ال
العنبیة. والخط المستقیم الذي 
یصل بین المرکزین، أعني مرکز 
سطح القرنیة ومرکز العنبیة، إذا 
خرج علی إستقامة إنتهي إلی 
مرکز الثقب الذي في مقدم 
العنبیة وإلی وسطي سطحي 
القرنیة المتوازیین، لأن السطح 

والسطح الدّاخل من القرنیّة 
المنطبق علی ثقب العنبیة 

طح مقعّر کريّ موازٍ للظاهر س
منها لأنّ هذا الموضع متساوی 
 السّمک فمرکز السّطحین واحد

)شروانی، نسخۀ دانشگاه 
 .(ر 41تهران، 
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 یمرّ  الواصل بین مرکزیهما

بمرکز دائرة التقاطع فیکون 
 ا فیمرّ عموداً علی سطحه

 طحین المتقاطعینالسّ  يبوسط
 (.67 ،4ج  )

المقعر من القرنیة والسطح 
المحدب من العنبیة سطحان 

ن یتقاطعان، وکل سطحین کریا
کریین متقاطعین فإن الخط الذي 
یصل بین مرکزیهما یمر بمرکز 
دائرة التقاطع ویکون عموداً علی 
سطحها، لأن الخط الذي یخرج 
من مرکز الدائرة ویکون 

یمر بمرکزي  هاسطحعموداًعلی 
 (.414-414الکرتین )

-اند، میدر نوشتن این متن بوده شروانیدر پاسخ به این سؤال که به جز المناظر چه آثار دیگری منبع 

های دیگر ابن توان گفت: ارجاعات شروانی به ابن هیثم محدود به کتاب المناظر نیست و او از رساله
شروانی در رسالۀ خود هیثم مانند، في الضوء و في رؤیة الکواکب و في کیفیة الأظلال نام برده است. 

تر دیده شدن اجرام در افق، از رسالۀ في رؤیة الکواکب ابن هیثم نام پس از به پایان رساندن برهان بزرگ
 ابن ابی اصیبعه( 71و  47: 4141)اقرلو،  .برد که تاکنون ارجاع مستقیمی به آن دیده نشده استمی

ارجاعات دقیق  اند.ست آثار ابن هیثم نام برده(، هر دو از این رساله در فهر408)و قفطی  (78: 4ج )
داری در نقل منابع، به ای مثبت در کار او باشد، چرا که علاوه بر امانتتواند جنبهشروانی می

 ها مراجعه کنند.کند تا منابع مرتبط را شناسایی کرده و در صورت نیاز به آندانشجویان کمک می
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کتابخانۀ  171از نسخۀ شمارۀ  پ 41شروانی به مقالۀ في الضوء ابن هیثم در صفحۀ ای از ارجاع ( نمونه4)تصویر 
 مرکزی دانشگاه تهران
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 171از نسخۀ شمارۀ  ر 11ای از ارجاع شروانی به رسالۀ في رؤیة الکواکب ابن هیثم در صفحۀ ( نمونه4)تصویر 
 نکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرا

 
 گیرینتیجه

طور کلی بحث شروانی از اپتیک منعکس کنندۀ سه هدف اصلی برای گنجاندن مطالبی از به
اولین هدف شروانی توضیح نظریۀ بینایی ابن هیثم، تجزیه و  .نورشناسی در یک رسالۀ هیئت است

ها و توصیف جالینوسی فیزیولوژی چشم بوده است. هدف دوم او، تمایز بین تحلیل هندسی پرتو
های دیگر او های ابن هیثم و رسالهبازتاب و شکست بوده است و در نهایت با تکیه بر برهانهای پدیده

-کند. تفاوت در قدر و فواصل نسبی اجرام آسمانی در افق در مقایسه با سمتهدف سوم را مطرح می

ربرد در های نسبی اجرام نورانی و کدر، با کاها بر اساس اندازهالرأس و تجزیه و تحلیل هندسی سایه
های سایه و نیم سایه هدف سوم شروانی از مطرح کردن مسائل نورشناسی در دل رسالۀ کسوف و پدیده

ها در ارتباط با این مسائل هستند که شروانی با ها بر پایۀ مشکلات و کج فهمیهیئت است. این بخش
مواردی ارائه راه حل  های هندسی، فیزیکی و روانی و دراستفاده از مشاهدات نجومی خود و استدلال

کند تا این مشکلات را برای خوانندگان و شاگردان خود توضیح دهد و در برخی موارد سعی می
مفصل بودن این بخش از  .دهدتر در آثار ابن هیثم ارجاع میخواننده را به خواندن توضیحات کامل

مسائل اپتیک داشته است. به  دهد که او نسبت به دیگر شارحان توجه بیشتری بهشرح شروانی نشان می
الدین فارسی، شروانی با احتمال بسیار زیاد اولین نفری است که توان گفت پس از کمالطور کلی می

 دارای ارجاعات زیاد به ابن هیثم است و متوجه جایگاه والای المناظر ابن هیثم شده است.
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